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  چکیده

کـدام بـه پیچیـدگی و گسـتردگی اخـلاق فضـیلت        هاي اخلاقی هـیچ  شاید در بین نظریه

رود در آینـده   هاي اخلاقی است، انتظار مـی  ترین نظریه این نظریه، که امروزه از مهم.نباشد

 ـ        بتواند در حوزه هـاي   ل مؤلّفـه هـاي گونـاگون، از جملـه در اخـلاق مـدیریت ـ بـه دلی

. ارزشمندیکه دارد در ایجـاد یـک زنـدگی اخلاقـی و سـعادتمند، کـارایی داشـته باشـد        

توان در حوزة مدیریت و سـازمان اسـتفاده کـرد و بـه سـمت       روي، از این نظریه می بدین

براي این منظـور، ابتـدا بایـد تعریفـی از سـازمان      . محور حرکت نمود هاي فضیلت سازمان

. هـایی را برشـمرد   هاي چنین سـازمان  رد تا بر اساس آن بتوان ویژگیمحور ارائه ک فضیلت

هـاي اخلاقـی    شود که بر اساس فضـیلت  هاییگفته می به سازمان» محور فضیلت«هاي سازمان

مدار بوده و ارتباطات و فعـل و   هایی فضیلت گیرند و مدیران و کارکنان آن انسان شکل می

بر اساس این تعریـف، در ایـن   .گردد تنظیم می انفعالات سازمانی بر اساس فضایل اخلاقی

ها در دو سطح فردي و سـطح سـازمانی بیـان شـده      هاي محوري در سازمان مقاله، فضیلت

هــاییهمچون انــس باخــدا، اخــلاص ونیــت خــالص،  در ســطح فــردي، فضــیلت. اســت

هاییهماننـد عاطفـۀ انسـانی،     ها و در سطح سازمانی، فضیلت پذیري گرایی، مسئولیت آخرت

هاي محوریـذکر   گزاري، عدالت، و رعایت قوانین و سلسله مراتب به عنوان فضلیت خدمت

  .شده است

  .فضیلت، سازمان، اخلاق، مدیریت: ها کلیدواژه
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١٢٣مدار هاي فضیلت هاي محوري در سازمان فضیلت

  مقدمه

نوعی نظریـۀ هنجـاري اسـت کـه در عصـر افـول مدرنیتـه و ظهـور         » مدار اخلاق فضیلت«

یابی بـه طرحـی نـوبراي نجـات      دستهاي اخلاقی در مدرنیسم، به دلیل ناکامی نظریه پست

در روزگار غربت .شودهاي اخلاقی به خوبی احساس می انسانیت، و به منظور احیاي ارزش

اخلاق و سرمازدگی وجدان اخلاقی، که نتیجۀ مثله کردن حقیقـت انسـانیت اسـت، محـور     

قرار گرفتن فضایل اخلاقی و ارزشـمند بـودن شـکوفایی بشـر، ایـن ضـرورت را بـه اوج        

.رساندمی
1

اما متأسفانه اهمیت این موضـوع هنـوز بـه خـوبی درك نشـده اسـت و نسـبت بـه آن         

انـد ـ    پژوهشگران علمی نـه تنهـا بـه فضـایل کـم توجـه کـرده       .هایی وجود دارد توجهی کم

ها ـ بلکه تا حد زیادي در میان مدیران اجرایی در مواجهه با فشارهاي   بخصوص در سازمان

.نفع به عنوان یک موضوع غیرقابل بحث بـاقی مانـده اسـت    ذي اقتصادي و تقاضاهایافراد
2
 

کـاربرد آن در  . شـود  اخلاق فضیلت در حالت عمومی، فقط در ارتباط با افراد فهمیـده مـی  

.ها نیاز به توجیه دارد سازمان
3
شـود کـه در حـال     معمولاً از فضـیلت در فلسـفۀ بحـث مـی     

به دلیل آنکه تحقیقات . شود ستفاده میحاضر، در تحقیقات سازمانی از ساخت و نظریۀ آن ا

اولیۀ فضیلت بر رفتار اخلاقی مدیریتی تمرکز دارد، تعـدادي از محققـان در حـال حاضـر،     

هاي عملکردي مثل خلّاقیـت، حجـم معـاملات، کیفیـت و      دربارة نقشیکه فضیلت در حوزه

.کنند کند، بحث می منفعت ایفا می
4

  

ها در حـال   مند پدیدة فضیلت در سازمان هاینظام پژوهشهاي ابتدایی،  با این حال، درگام

در یونان قدیم،کاربرد فضیلت، هم در بعد فردي و هم سازمانی این حقیقت را . ظهور است

ایـن نظـر کـه    . تواند در سطح فردییا اجتماعی توسعه پیدا کند کند که فضیلت می روشن می

.نظر است لی شود گاهی محل اختلافها علاوه بر افراد عم تواند در سازمان ها می فضیلت
5

  

ــازمان ــاربرد فضــیلت در س ــی هــم دارد ک ــا اثرات ــازمان  .ه ــردن در س ــار ک احســاس ک

هاي مادییا پیشـرفت   محور، شاید کارکنان را تشویق کند که کار را فقط براي پاداش فضیلت

ر د. شغلی انجام ندهند، بلکه براي رضایت شخصی یا براي انجام یککار خوب انجام دهنـد 

مجموع، افراد بسیار خلّاق و داراي ارتباطات اجتماعیزیاد، توانـایی وتمایـل بیشـتري بـراي     

.کنند پذیرش رفتارهاي بابصیرت و خودانگیخته پیدا می
6

بر اساس تحقیقات اخلاق فضیلت، 
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رفتـار بـه صـورت اخلاقـی، تجربـۀ      : ها بر رهبران قابل شناسایی اسـت  سه اثر مهم فضیلت

.عملکرد شادکامی، و افزایش
7

  

ها در سازمان پرداخت، ابتدا باید معنـاي دقیـق    براي اینکه بهتر بتوان به موضوع فضیلت

تا وقتی تعریف فضیلت . مشخص شده و وجوه اختلاف آن با کلمات مشابه مشخص گردد

  .ها ناقص مطرح خواهند شد مشخص نگردد بحث

  محور هاي فضیلت چیستی فضیلت و سازمان

محور ارائه شود، ابتدا باید معناي لغـوي و   هاي فضیلت نی از سازمانبراي آنکه تعریف روش

هـاي مشـابه    سپس معناي اصطلاحی آن بررسی گردد تـا در ادامـه وجـه تمـایز آن بـا واژه     

در سایۀ همین مقایسه و بررسی سایر نظریـات اخلاقـی و مشـخص نمـودن     .مشخص شود

تشـریح  . ها دسـت یافـت   ین سازمانتوان به تعریفی از ا محور، می جغرافیاي اخلاق فضیلت

  : محور به این صورت است این مراحل براي رسیدن به تعریف سازمان فضیلت

  و بیان افتراق آن با کلمات مشابه» فضیلت«بررسی معنایی واژة. 1

  معناي لغوي. الف

ماننـد شـجاعت، عفّـت و    ؛ برتري، مزیت، فزونی در معرفت و دانش، صفت نیکو:ـ فضیلت

.مانند اینها
8

  

کلیساي قرون وسطا به هفت خصـلت  . فضایل، محاسن، آداب پسندیده، خصایص:virtueـ 

.یا فضیلت معتقدبود
9

  

دامنی، پرهیزگاري، اخلاق حسنه، برتري، بزرگی، بهتـري،   ضدرذیله ونقیصه، پاك: ـ فضیلت

.لقب احترام، مقام محترم دانشمند بزرگوار
10

  

ت، جشن، فضیلت هنـر، خـوبی، سـیرت، خـوبی     دامنی، عفّ تقوا، پرهیزگاري، پاك:Virtueـ 

.پسندیده، محاسن، آداب پسندیده، خاصیت
11

  

.برتري، مزیت، فزونی، افزونی در علم و معرفت وبخشش: ـ فضیلت
12

  

.مزیت، برتري، افزونی در علم و معرفت: فضیلتـ 
13

  

.مزّیتدامنی، فضیلت، تقوا، امتیاز، برتري،  تعالی اخلاقی، علوّ درجه، پاك: ـ فضیله
14
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  معناي اصطلاحی. ب

نیروییکه شخص را به انجام دادن کارهـاي بهتـر و پسـندیده و خـودداري از     ) 1: ـ فضیلت

.امتیاز اخلاقی) 2.اعمال نکوهیده وامی دارد
15

  

.آید ویژگی و ملکۀ فعالیکه به نحو معقول و ثابتی در آدمی پدید می: ـ فضیلت
16

  

  هـاي منشـی هسـتند کـه در     دقیقاً آن دسـته از ویژگـی  شدة سنّتی  فضایل شناخته: ـ فضیلت

  هـاي مناسـبی در اختیـار    ها همواره با آنهـا مواجهنـد، پاسـخ    قبال نیازهاییکه همۀ انسان

.دهند قرار می
17

  

عبارت است از کیفیت اکتسابی انسـان کـه برخـورداري و بـه کـارگیري آن بـه       : ـ فضیلت

یا و فوایـد درونـی اعمـال دسـت یـابیم و      سازد تا به مزا اي است که ما را قادر می گونه

.دارد یابی به چنین مزایایی باز می فقدان آنها به نحو مؤثري ما را از دست
18

  

هـا افعـال نیـک و     هاي نفسانیکه آدمی بـدان  هیأت: عبارت است از» فضیلت«، فارابیاز نظر 

ي انجام افعـال بـا   هر گاه استعداد طبیعی به سو: گوید وي در ادامه می. دهد زیبا را انجام می

فضیلت باشد و آن افعال تکرار و عادت شوند و دراثر عادت، هیأتی در نفس پدید آیـد کـه   

گویند و نـام آن  » فضیلت«هاي ایجادشده از عادت را  این افعال از آن صادر شود، آن هیأت

.استعداد طبیعی، نه فضیلت است و نه رذیلت، هرچند که از آن افعال واحدي صادر شود
19

  

حـالتی نفسـانیکه در   : نامد، عبارت اسـت از  نیز می» خلق حسن«آنرا  غزالیضیلت که ف

بـاره، در   او در ایـن .آن، همۀ قواي بدنی تابع قوة عاملۀ نفس و به تعبیري، عقل عملی باشـد 

اگـر ایـن قـوه    . دیگر قواي بدن باید مغلوب این قـوة عملـی باشـد   : دارد بیان میالعمل میزان

اگـر  .موسوم است» اخلاق بد«شود که در این صورت، به  نبردار شهوت میمقهور گردد فرما

.نام دارد» اخلاق نیکو«و » فضیلت«این قوه چیره باشد، و استیلا یابد 
20

بـه عـادات   : گوید کند و می تعبیر می» ملکه«یا »عادت«به » فضیلت«از  توماس آکوئیناس

نس آن و خـوب بـودن فصـل و    شود که در این تعریف، عادت ج گفته می» فضیلت«خوب 

.نقطۀ تفارق است
21

  

دانـد کـه مـورد پسـند و رضـایت       را یک حالت و کیفیـت نفسـانی مـی   » فضیلت«هیوم

کننـد و یـا کیفیتـی اسـت کـه لـذت را در        اشخاصی است که آن را بررسی و در آن تأمل میهمۀ

کیفیتـی  » رذیلـت «در مقابـل،  . آورد کند و اسباب تحسین را فـراهم مـی   طرف ایجاد می ناظران بی
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از نظر هیوم، لذت و رنجـی  . آورد رنج و تنفّر در پی دارد و اسباب تقبیج فراهم میاست که 

.کند شود، فضیلت یا رذیلت بودن آنرا معین می یا کیفیت ذهن ناشی می که از هر عمل
22

  

کمال اکتسابی عمیق و ماندگار شخص کـه  : کند را چنین تعریف می» فضیلت«زگزبسکی

اي خاص براي ایجاد غایتی مطلـوب و موفقیـت قابـل اعتمـاد در ایجـاد آن       متضّمن انگیزه

.غایت است
23

ا سایر کلمات مشابه مشخص گردد تا بتـوان  ب» فضیلت«در اینجا، باید تفاوت 

  .این کلمه با ارزش و اخلاق مشابهت دارد. تعریف دقیقی از آن ارائه نمود

  افرق فضیلت با کلمات مشابه. 2

معنـاي  .و در لغت، به معناي سرشت و سجیه اسـت » خلق«جمع » اخلاق«واژة: اخلاق. الف

خلـق  .ي لغـوي و برگرفتـه از آن اسـت   این واژه در فرهنگ عالمان اخلاق، نزدیک به معنـا 

ــل    حــالتی راســخ بــراي نفــس اســت کــه او را بــه انجــام کارهــایی بــدون اندیشــه و تأم

  :شود بادقت در تعریف یادشده، معلوم می.انگیزاند برمی

هـاي نیـک، و    سخاوت و شجاعت درشمار خلق. خلق ممکن است خوب یا بد باشد. 1

  .ردهاي بد قرار دا بخل و ترس در زمرة خوي

ــدگار شــده   . 2 ــدار و مان ــراي نفــس اســت کــه در او پای ــأتی ب خلــق چگــونگی و هی

  .شود نامیده نمی» خلق«حالات گذراي نفس .است

  .هر خلقی منشأ صدور برخی افعال مناسب با خود است. 3

.صدور این افعال از نفس، بدون تأمل و اندیشه است. 4
24

  

اي نفسانی است کـه کـار    ملکه» اخلاق«: گوید می» تعریف اخلاق«نیز در  علّامه مجلسی

برخی از این ملکات فطري و ذاتی است و برخی نیز با تفکر . شود به آسانی از آن صادر می

کـه بخیـل در ابتـدا، بـا      چنان؛ آید و تلاش و تمرین و عادت دادن نفس به آنها، به دست می

ورت خوي و عادت بخشد، اما در اثر تکرار، بخشش به ص سختی و جان کندن چیزي را می

  .آید او درمی

هیـأتی اسـت   » اخـلاق «: کنـد  گونه تعریف مـی  را این» اخلاق«نیز  فیض کاشانیمرحوم 

استوار و راسخ در جان که کارها به آسانی و بـدون نیـاز بـه تفکـر و اندیشـه از آن صـادر       

از آن اي باشد که افعال زیبا و پسندیده از نظـر عقـل و شـرع    اگر این هیأت به گونه.شود می



١٢٧مدار هاي فضیلت هاي محوري در سازمان فضیلت

نامند و اگـر افعـال زشـت و ناپسـند از آن صـادر شـودآنرا        می»اخلاق نیک«صادر شودآنرا 

  .گویند بد می» اخلاق«

طبق این تعریف، صفات ناپایدار و غیرراسخ در نفس ـ مثل غضب شـخص بردبـار ـ و     

  شود ـ ماننـد بخشـش بخیـل ـ از دایـرة اخـلاق        یا صفاتیکه از روي تفکر و تأمل صادر می

  شـود  اما از سـویدیگر، هـم شـامل فضـایل اخلاقـی مـی      . هاي اخلاقی بیرون است رزشو ا

  اخـلاق فضـیلت  : تـوان از دو گونـه اخـلاق سـخن گفـت      بنابراین، می.و هم رذایل اخلاقی

.و اخلاق رذیلت
25

  

گردد که اخلاق اعم از فضیلت و فضایل است و  با توجه به تعاریف مزبور، مشخص می

در واقع، علم اخلاق شامل دوبخش . عنوان جزئی از اخلاق مطرح استفضایل به رو،  ازاین

  .گردد فضیلت و رذیلت است که در این نبشتار فقط بحث فضیلت مطرح می

شـود   در اینجا سـعی مـی  . هانیز مشابهت دارد بحث فضایل بابحث دیگري به نام ارزش

بر آداب فضـیلت  محور  سازمان فضیلت. وجوه تمایز آن با اخلاق و فضیلت مشخص گردد

ها زیاد توجه شده، امـا تعریـف و    ها، به ارزش البته در سازمان. کند در فضاي کار تمرکز می

.ها است ها متفاوت با ارزش نقش ایفا شده توسط فضیلت در سازمان
26

  

ــا ارزش. ب ــه  »ارزش«از : ه ــی ب ــان انگلیس ــدر و  » Value«در زب ــه، ق ــاي رتب ــه معن   ب

  بـه معنـاي قیمـت، مقـدار و ارز    » Velour«زبان فرانسـه بـه   شود و در  گرامی داشتن یاد می

  شناسـی  در اصـطلاح جامعـه  . گوینـد  مـی » القیمـه «در زبـان عربـی بـه آن    . گـردد  تعبیر مـی 

»Social Norms « یا»Social Value « عبارت از چیزي است که مورد پذیرش همگان اسـت.

طلوبیت دارد و درخواسـت و  دهد که م ها و اموري را تشکیل می ، واقعیت»ارزش اجتماعی«

هـا دربـارة    شود که انسان ها غالباً به نظراتی گفته می ارزش.آرزوي اکثریت یک جامعه است

  .خوب و بد، و مطلوب و نامطلوب دارند

ارزش به عنـوان  . اول: ارائه شده است» ارزش«چهار مفهوم برايلالانددر فرهنگ فلسفی

چیزیکه کم و بـیش بـه آن توجـه و احتـرام     . دوم. چیزیکه فرد یا گروهی به آن علاقه دارند

از . چهـارم . شـود  وقتی فرد یا گروهی در رسیدن به هدف خودارضـا مـی  . سوم. گذارند می

.جنبۀ اقتصادیکه ارزش کالا و عمل مطرح است
27

  



١٢٨   ، ١٣٩٠سال اول، شماره سوم، زمستان  

یک . توان آن را به طور دقیق تعریف کرد هاي اساسی است که نمی یکی از واژه»ارزش«

کند که انسان آن را به مسائل مـرتبط بـا فعالیـت یـا      رگ را بیان میارزش، اهمیتیکوچکیا بز

سان، راهنمایی بـراي   دهد و بدین اي خاص یا به طور کلی، به زندگی خود نسبت می تجربه

ها مانند اشـیادر مکـان و زمـانوجود ندارنـد، بلکـه       ارزش.دهد رفتار او در اختیارش قرار می

کردن دربارة اشیا، کیفیـات، حـوادث یـا افعـال از     توسط حکم ؛ شوند توسط احکام بیان می

این عناصـر در  . ها هم عناصر ذهنی دارند و هم عناصر عینی بنابراین، ارزش.دیدگاه شخصی

ها ارتباطات متفاوتی با یکدیگر دارند، اما ارتبـاط اساسـیذیل همـواره     انواع گوناگون ارزش

ها براي به وجـود   بنابراین، ارزش. ردسو، ارزیابی به روش ذهنی تعلّق دا از یک. وجود دارد

آمدنشان ـیعنی براي اینکه از حد مفاهیم انتزاعی فراتر روند ـ نیازمنـد مشـارکت شخصـی      

باشد، وگرنه به شـناخت واقعیـات   ) یا خلاف آن(یک شیء باید براي ما ارزشمند . ماهستند

فی مفیـد اسـت   یک شیء به خودي خود مفید نیست، بلکه براي هـد . ها رسیم، نه ارزش می

نجـات یـک زنـدگییا گـرفتن یـک زنـدگی فقـط        . که ما به خاطر آن هدف، بدان نیاز داریم

. حوادث هستند، مگر اینکه ما یکی از این دو کار را خوب و دیگري را بد تشـخیص دهـیم  

نیز اگر قرار است براي زیبا خواندن رویدادهاي روزمره ـ مانند غروب خورشید ـ تـوجیهی    

هاي واقعگـو،   ها نه با گزاره بنابراین، ارزش.شد، آن رویداد باید زیبا دیده شودوجود داشته با

شودبسیار مهم  مشارکت شخصی ما و نتایجیکه از آن ناشی می. شوند بلکه با احکام بیان می

ها، مشارکت شخصی لازم است، امـا   ازسوي دیگر، گرچه براي به وجود آوردن ارزش.است

تواننـد خطـا باشـند،     این واقعیت، که احکام ما می. عینی است ها به چیزي ناظرند که ارزش

فایده باشد، گرچه ما گمان کنیم  کند که چیزي ممکن است کاملاً بی این مطلب را روشن می

کنـد، بلکـه    این حکم ما دربارة نجات دادن زندگی نیست کـه آن را خـوب مـی   . مفید است

ه در دید ناظر قرار نـدارد، بلکـه در   نجات دادن زندگی است که خوب است، و زیبایییکسر

احکام ارزشی ما دربارة اشیا، رفتار انسانی و حتی آثـار هنـري   . عین خارجی هم وجود دارد

.ها، بنیادي مستقل از ما دارند دهد ارزش تواند درست یا خطا باشد که نشان می می
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 ـ  »ارزش« رد اسـت و  ، در واقع، یک کیفیت است و حاکی از حالت روحی و رغبـت درونـی ف

.است حقیقت ارزش همان مطلوبیت یک شیء براي انسان. خود یک واقعیت و اصل است
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بود که توضیح داده شد و از لحـاظ رویکـرد اسـلامی ایـن     » ارزش«البته این مفهوم عام 

هایک سلسله اصـول   از نظر اندیشمندان فلسفۀ اسلامی، ارزش. موضوع کاملاً متفاوت است

امـا مصـداق آنهـا    . کننـد  ند کـه تحـت هـیچ شـرایطی تغییـر نمـی      کلی، ثابت و مطلق هست

از ایـن منظـر، ملاککلـی ارزش اخلاقـی، مصـلحت عمـومی فـرد و جامعـه و         .تغییرپذیرند

یعنیآنچه موجب کمال واقعی انسان است، نه چیزیکه دلخـواه  ؛ مصلحت واقعی انسان است

.افراد و خوشایند آنهاست
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در مفهوم عـام خـود، فـارغ از دیـدگاه     » ارزش«که گردد  از آنچه گفته شد، مشخص می

اسلامی، یک مفهوم نسبی است و بستگی به نظر و خواسـت جامعـه دارد کـه یـک امـر را      

اي امري ارزش باشد و در جامعۀ دیگري ارزش  ممکن است در جامعه.ارزش بداند یا نداند

اً درسـتییا عـدم   بنـابراین، در مفهـوم ارزش، مـلاك آن لزوم ـ   . نباشد و حتی ضدارزش باشد

هـا   روي، ارزش بدین. درستی آن نیست، بلکه ملاك مطلوبیت آن از سوي افراد جامعه است

هـا بسـیار    هاي موجود، و ادراکات در تعیین ارزش ناظر به احکام هستند، نه ناظر به واقعیت

باتوجه به موضوع این تحقیق، ممکن است چیزهـایی ارزش باشـند کـه اصـلاً     . مهم هستند

اي امـري فضـیلت باشـد، در     ضایل نباشندو یا حتی بعکس ممکـن اسـت در جامعـه   جزو ف

ها و اخلاق  و در نتیجه، ارزش. حالیکه افراد آن جامعه به آن به عنوان یک ارزش نگاه نکنند

و به تبع، آن فضایل بر هم منطبق نیستند و فقط نکات مشـترکی دارنـد کـه نمـودار ارتبـاط      

  :صورت ذیل استها، اخلاق و فضائل به  ارزش

  

  اخلاق    فضایل      ها ارزش

  

  ها، اخلاق و فضایل نمودار رابطۀ بین ارزش

هـاي   هـا و اخـلاق حـوزه    گـردد کـه ارزش   با توجه به مباحث مزبور و نمودار، مشخص می

مشترکی دارند، ولیبر یکدیگر منطبق نیسـتند و بـه تبـع آن، فضـایل، کـه جزئـی از اخـلاق        

  .هاي مشترکی دارند، ولیبر آن منطبق نیستند حوزه ها شوند، با ارزش محسوب می
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کند که حوزة فضایل به روشنی مشخص گردد تا در ارائۀ مباحـث،   این نمودار کمک می

شده، تعریف آزمایش ذیل از فضایل ارائه  با توجه به مطالب گفته. اشتباه و خطایی رخ ندهد

  .شود گردد که در این تحقیق، از آن استفاده می می

  غرافیاي اخلاق فضیلت و ماهیت آنج. 3

محـوري، از دو نظریـۀ    اي هنجـاري اسـت کـه بـه دلیـل فضـیلت       نظریـه » اخلاق فضـیلت «

و دو » اخلاق فضیلت«مشهورترین تمایز بین . گردد متمایز می» گروي وظیفه«و » سودگروي«

بـر فضـیلت و مـنش اخلاقـی تأکیـد دارد و      » اخـلاق فضـیلت  «نظریۀ دیگر این است کـه  

گرایان بر اسـاس معیـار    رایان بر اساس معیار سود بیشتر براي بیشترین افراد، و وظیفهسودگ

بـه  .پردازنـد  مطابقت با قوانین اخلاقی به انگیزة اطاعت از قانون، به ارزیابی فعل اخلاقی می

گري، یک عمل صواب اسـت اگـر فقـط بـا یـک       بیان برخی از فیلسوفان، در اخلاق وظیفه

ی صحیح مطابق باشد و در سودگروییک عمل صواب است اگـر فقـط   قاعده یا اصل اخلاق

بهترین نتایج را در پی داشته باشد و بهترین نتایج آنهایی هسـتند کـه بـا آنهـا سـعادت بـه       

، یک فعل صواب است اگر فقط همان فعلی باشد که »اخلاق فضیلت«اما در ؛ حداکثر برسد

.مند در آن شرایط انجام دهد فاعل فضیلت
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نـاظر بـه ارزش اخلاقـی    » اخلاق فضیلت«قع، وجه تمایز اصلی آنها این است که در وا

» اخـلاق فضـیلت  «رو، پرسش اساسی در  ازاین. است و دو نظریۀ دیگرناظر به الزام اخلاقی

این است که چگونه فردي باید باشم؟ ودر دو نظریۀ دیگر، چه فعلی را بایـد انجـام دهـم؟    

شود تا بتوان بـین انجـام یـک عمـل بـه       حوریموجب میم محوري و عمل تمایز بین فضیلت

بنـابراین، فـرد عـاري از    .مندانه عمل نمودن تمایز قایـل شـد   مندانه و فضیلت ظاهر فضیلت

مندانـه و   هـاي فضـیلت   مندانه و اگر با انگیزه هاي فضیلت فضایل اخلاقی و حتی فاقد انگیزه

قانون، همان فعلی را انجام دهـد کـه    هاي سودگرایانه یا براي صرف اطاعت از اگر با انگیزه

.دهد، فعلش ارزشمند نیست مند در شرایط او انجام می شخص فضیلت
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سـو، سـبب    به مثابۀ حالتی تعریف شده است که از یک» فضیلت«در تعاریف کارکردي، 

شود و از سوي دیگر موجب زندگی نیک، انجام وظایف به بهترین وجه،  نیک شدن فرد می

.شود انجام کارهاي خوب و مفید می نیل به سعادت،
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با توجه به مجموع این مطالب، افرادیکه عاري از ملکـات مثبـت هسـتند قـادر نیسـتند      

رفتارهاي اخلاقی و نیکو از خود بروز دهند، و در صورت فقدان ملکـات، افـراد صـرفاً بـه     

از سـوي  .شـوند  اما در واقع، متصف به وصف اخلاقـی نمـی  ؛ رسند ظاهر اخلاقی به نظر می

دیگر، عدم موفقیت فاعل اخلاقی در انجام رفتارهاي خوب در اثر وجود موانـع گونـاگون،   

گردد، گرچه وي در صورت موفقیت، شایسـتۀ تحسـین    موجب کاهش اهمیت فضیلت نمی

مانند کسی که ملکه سخاوت را داراست، اما به دلیل فقر مالی قادر به بذل و بخشش ؛ است

کنـد، امـا بخشـش او ناشـی از      کسی قرار دارد که بذل مال میاین شخص در مقابل .نیست

در اینجا به دلیل اخلاقی نبودن فاعـل، فعـل اخلاقـی هـم اخلاقـی      . سخاوت درونی نیست

شود کـه نفـس را مسـتعد انجـام رفتارهـاي       به هیأتی تعریف می» فضیلت«در نتیجه، .نیست

.کند متناسب می
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  محور هاي فضیلت تعریف سازمان. 4

. محور ارائه نمـود  هاي فضیلت توان چنین تعریفی از سازمان شده، می ب گفتهلجه به مطابا تو

هاي اخلاقـی   گردد که بر اساس فضیلت هایی اطلاق می محوربه سازمان هاي فضیلت سازمان

مدار هستند و ارتباطات و فعـل و   هاي فضیلت گیرند و مدیران و کارکنان آن انسان شکل می

  .گردد ر اساس فضایل اخلاقی تنظیم میانفعالات سازمانی ب

شود که نسـبت بـین    با توجه به آنکه فضایل جزو اخلاقیات هستند این سؤال مطرح می

اي بـین اینهـا    فضایل با دین و یا نسبت بین اخلاق و دین چگونه است و چـه نـوع رابطـه   

  .وجود دارد

  نسبت دین و اخلاق

هاي اخـلاق بـه    رب رابررسی نیازمنديدر حقیقت، محور اصلی مباحث دین و اخلاق در غ

هاي  اند تا نیازمندي داران اخلاق دینی همواره کوشیده سو، طرف از یک. دهد دین تشکیل می

هاي مفهومی، معرفتی و انگیزشی اخـلاق بـه دیـن را     اخلاق به دین را نشان داده، وابستگی

نـدي اخـلاق بـه دیـن     نمایان سازند و از سوي دیگر، حامیان اخلاق سکولار بـه نفـی نیازم  

حتی برخی از آنان دیـن و  . اند پرداخته، حوزة اخلاق را به طور کلی مستقل از دین پنداشته

داران اخلاق دینی، غالباً از راه نظریـۀ   طرف. اند بار دانسته باورهاي دینی را براي اخلاق زیان
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تعریف مفاهیم خـود ـ   اند تا اثبات کنند که اخلاق، هم در مقام ثبوت ـ یعنی  امر الهیکوشیده

هـاي خـود ـ و حتـی آگـاهی از آنهـا بـه شـدت          و هم در مقام اثبات ـ یعنی تصدیق گزاره 

اي  افزون بر آن، مدافعان اخلاق دینی، دین و اعتقادات دینـی را پشـتوانه  . نیازمند دین است

یـن  دانند و از این طریق نیز بر نیازمنـدي اخـلاق بـه د    لازم براي اجراي احکام اخلاقی می

.کنند تأکید می
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شناسـی خـاص خـود، همـین دیـدگاه را اختیـار        عالمان مسلماناخلاق بر اساس انسـان 

چراکه از نظر آنان، حقیقت وجود انسـان، نفـس مجـرّد اوسـت و کمـال و نقـص       ؛ اند کرده

کمال و نقصیکه با افعال اختیاري انسـان  ؛ واقعی انسان نیز ناظر به همین نفس یا روح است

مانـد و انسـان پـس از مـرگ بـا همـان        آید و در روح او باقی مـی  ا به دست میدر این دنی

.گردد محشور می
36

  

اخـلاق  «در مقابـل نظریـۀ   » محـور  فضیلت«نظریۀ: اند برخی از محققان اخلاق ادعا کرده

محوري را با اخلاق دینی  به بیان دیگر، آنان فضیلت. قرار دارد) مدار اخلاق شریعت(» دینی

اینکه چنین ادعایی درست است یا بکلی بر خطاست، جـاي بررسـی و   .بینند میدر تعارض 

محـوري   حتی اگر بپذیریم دیـدگاه فضـیلت  : توان گفت کم می تدقیق بیشتري دارد، اما دست

شود، اما انصافاً  اي ناسازگار با دین محسوب می در اخلاق، خاستگاه و تکّون خویش، نظریه

شده از نظریـۀ   چراکه بسیاري از تقریرهاي انجام؛ ی دانستتوان آن را بر این وصف باق نمی

هاي بزرگی همچون مسیحیت، یهودیـت و اسـلام و حاصـل     فضیلت، برخاسته از متن دین

در » محوري فضیلت«داران نظریۀ در قرون وسطا، طرف. تلاش عالمان اخلاق این ادیان است

لاقیـان مسـلمان نیـز بـر نظـام      شمار بسیاري از اخ. اخلاق، همگی از عالمان مسیحی بودند

رو، ادعـاي ناسـازگاري    ازاین. کردند محوري در اسلام تأکید داشته، آن را ترویج می فضیلت

البتـه امـروزه برخـی از    .مطلق این نظریه با نظام اخلاق دینی به هیچ روي قابل قبول نیست

انـد و چـون بـه     هحامیان اخلاق فضیلت بار دیگر این دو دیدگاه را در تقابل با یکدیگر دید

همـه،   بـا ایـن  . انـد  محـور رفتـه   نظام اخلاق دینی باور ندارند، به سراغ نظام اخلاق فضـیلت 

آنـان بـر ایـن باورنـد کـه      . داران دینـدار اخـلاق فضـیلت کـم نیسـتند      حتیاکنون نیز طـرف 

ضـمانت و پشـتوانۀ   . توان از دل متـون دینـی بـه دسـت آورد     را می» محوري فضیلت«نظریه

 هـاي دیگـر   برخاسته از دین، خـود دیـن اسـت و ایـن مزیتـی اسـت کـه گونـه         تاخلاق فضیل
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کم، در تمام تقریرها و  محوریـ دست نتیجه آنکه فضیلت. بهره است محوري از آن بی فضیلت

هـاي خاصـی،    هایش ـ با اخلاق دینی معارض و ناسازگار نیست، بلکه دین با تعدیل  تنسیق

یۀ فضایل و نیل به ملکات نیکو و اجتنـاب از رذایـل   اخلاق دینی مورد نظر خویش را بر پا

.نهد بنا می
37

  

ها هاي فضیلت در سازمان ابعاد و مؤلّفه

شـود،   دربارة اقسـام فضـایل و معرفیآنهـا و اینکـه چـه چیزهـایی فضـیلت محسـوب مـی         

هایگوناگونی ارائه شده است که در اینجا، به منظور دوري از اطالـۀکلام، از ذکـر آنهـا     بحث

  :شود فقط به طور خلاصه، دونکتۀ الزامیذکر می؛ شود ري میخوددا

هاي متفاوتی در این زمینه ارائه شده است و هریک از دانشمندان علـم   اول اینکه دیدگاه

بـاره مطـالبی بیـان نمـوده و فضـایلی       اخلاق، چه در غرب و چه در عـالم اسـلام، در ایـن   

.اند برشمرده
38

  

اسـتدلال  .ي فضیلت است، نیاز به یک معیار استدوم آنکه براي تشخیص اینکه چه امر

این است که معیار تشخیص فضیلت بودن چیـزي و حتـی   جامع السعاداتدر  نراقیمرحوم 

یـک مـا را در رسـیدن بـه      معیار برتري فضیلتی بر فضیلت دیگر، این است که ببینـیم کـدام  

.اندرس سعادت واقعی، که مطابق مبانی دینی لقاءاالله است، بیشتر یاري می
39

  

شود که اولاً، در منابع اسـلامی   با توجه به این مطالب، در این مقاله از فضایلی بحث می

رو، شامل فضایل عام  اند و ثانیاً، در سازمان کاربرد دارند و ازاین با غلظت بیشتري بیان شده

د ثالثاً، فضایلیکه نقش محوري در سازمان دارند و مصدر سایر فضایل هستند، مور. شود نمی

  .گیرند بحث قرار می

در بعد سازمانی، هر سازمانی دو سطح دارد که شامل افراد ـ که همان اجـزاي سـازمان    

: در واقع، افراد دو نقش دارنـد . شود هستند ـ و نیز کل سازمان به عنوان گروهی از افراد می 

در اینجـا، فضــایل مربــوط بـه هــر ســطح   . یکـی نقــش فــردي و دیگـري نقــش ســازمانی  

  :گرددبررسیمی
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  فضایل مطرح در سطح فردي. 1

اساس در اخلاق اسلامی، توجه به خدا و اشتغال به یـاد اوسـت و اصـولاً    :انس با خدا. الف

از نظر اسـلام،  . دهد هاي اخلاقی را یاد خدا تشکیل می روح همۀ طاعات و عبادات و ارزش

توجـه بـه    سرچشمۀ قدرت روحی و معنوي براي انسان و یگانه عامل سـعادت و کمـال او  

هاي انسان و همۀ رذایل اخلاقی و معایب روحی  همۀ گرفتاري. خدا و اشتغال به یاد اوست

هـایی   در تعـالیم اسـلامی، دسـتورالعمل   . و امراض نفسانینیز ناشی از غفلت از یاد خداست

وجود دارد که هر مسلمانی باید از طریق آنها خدا را یـاد کنـد تـا اشـتغالات روزمـره او را      

ترین و مؤثرین چیزي اسـت کـه فکـر و     نمازهایروزانه مهم. ز یاد خدا غافل نگرداندبکلی ا

کنـد، بـه    روح انسان را از اشتغالات زندگی روزمره خارج و به درگـاه الهـی معطـوف مـی    

ایکه اگر این فریضه مطابق با اصول و موازینیکه در شرع تعیین شده است انجام پذیرد  گونه

لب و توجه به معانی الفاظ باشد، زمینه را براي استمرار یاد خدا و همراه با دقت و حضور ق

گونه که شخص بتواند نـه تنهـا در حـال نمـاز و      آورد، آن در مراحل دیگر زندگی فراهم می

تأکید تعـالیم اسـلامی بـه دعـا، از جملـه      . نیایش، بلکه در مراحل دیگر نیز به یاد خدا باشد

با توجه به آثار . شود توجه انسان به درگاه خدا میموارد مهم دیگري است که سبب تقویت 

بخش یاد خدا، قرآن کریم در موارد متعددي مؤمنان را به آن فراخوانده و به مداومت  حیات

هاي خویش را سـیراب و از آثـار پـر خیـر و      آن امر فرموده است تا در پرتو آن، مؤمنان دل

:برکت آن برخوردار گردند
40

  )41: احزاب(».بسیار یاد کنید اي اهل ایمان، خدا را«

مدار، تنهـا انجـام کـار درسـت اهمیـت       طبق دیدگاه اخلاق فضیلت:اخلاص در نیت. ب

بنابراین، انگیزه و نیت در .ندارد، بلکه داشتن انگیزه و میل بایسته در انجام آن نیز لازم است

تـوان   مـی . شود زیرا انگیزه و نیت سبب ارزشمندي افعال می؛ این دیدگاه نقش بسزایی دارد

.گیرند مند می هاي فضیلت مندانه امتیاز خود را از انگیزه همۀ اعمال فضیلت: گفت
41

اخـلاق   

 ریچارد تیلـور و  مک اینتایر، فیلیپ فوتو پیروان او مانند  ارسطومحور منسوب به  فضیلت

.است
42

  

انـد، اهمیـت اساسـی و     اخلاق فضیلت براي اموریکه در پس رفتارهاي اخلاقـی نهفتـه  

هایی که در  ها، احساسات و اندیشه توان از انگیزه در این خصوص، می.شود بنیادین قایل می

در این نظریه، اهمیت اصلی نیز به همین امور داده شده .پس اعمال قرار دارند نیز سؤال کرد
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این مسئله موجـب گسـترش فضـاي    .کند کل خارجی عمل را تعیین میاست، نه اموریکه ش

حتـی برخـی اخلاقـی را    .گـردد  اخلاقی و عدم محدودیت آن به حوزة رفتـار خـارجی مـی   

.ها و باورها مبتنی باشد دانند که بر انگیزه می» اخلاق فضیلت«
43

  

ي در هاي دنیوي و اخـرو  اخلاص باید در همۀکارها وجود داشته باشد و اساس پیروزي

روي، باید به عنوان یک فضیلت در سازمان مطرح باشـد تـا کارهـا بـا      بدین. اخلاص است

  .کیفیت مناسبی انجام گیرد

ذکـر  »اخـلاص «هایی را که اصحاب سـلوك و معـارف بـراي    در ادامه، بعضی از تعریف

» اخـلاص «: گویـد  مـی خواجه عبداالله انصاريعارف حکیم : شود اند، به اجمال نقل می کرده

به نقل از اصـحاب قلـوب، آن را پـاکیزه     شیخ بهائی. نمودن عمل از هر خلطی است صاف

بعضی هـم  : نمودنعمل دانسته است از اینکه نصیبی در آن براي غیر خدا باشد و گفته است

از صاحب . آن است که عامل در پی عوضی براي عمل در دو دنیا نباشد» اخلاص«: اند گفته

کنند که نه خـود را و   اي عبادت می مخلصان خدا را به گونه: هم نقل شده استغرائب البیان

نه عالم و عالمیان را در عبودیت او نبینند و از حـد عبودیـت در مشـاهدة ربوبیـت تجـاوز      

دینیکه از شـائبۀ غیریـت و انانیـت خـالص     : هم نقل شده است الدین عربی محییاز . نکنند

ماند، نه صفاتی نه  وي و براي تو نه ذاتی میش چراکه تو در او فانی می؛ باشد از آن خداست

در غیر این صورت، دین براي خدا خالص نشـده، پـس بـراي او نخواهـد     . فعلی و نه دینی

تا رسوم عبودیت و غیریت و انانیت باقی است و عابد و معبود و عبادت در کار است، . بود

ست و عبادتشان عبادت اهل خلوص نقش تجلّیات محبوب در قلب آنها.دین خالص نیست

.نه با رویه و فکر، بلکه با تجلّی است
44

  

گردد در اخلاق نیت و انگیزه به عنوان روح عمل و عاملیکه سبب ارزشمندي اعمال می

مـا، در  ... «: دانـد ، فقط انگیزه را شایستۀ تحسین میرسالهدر  هیوم. بسیار مورد توجه است

و کـار  ... ن شـده اسـت، در نظـر داریـم    هایی را که موجب آ زمان تحسین عمل، فقط انگیزه

هـاي  مندانهامتیاز خود را فقط از انگیـزه  همۀ اعمال فضیلت. گونه امتیازي ندارد خارجی هیچ

.».گیرندمند می فضیلت
45

  

روایـات متعـددي عمـل بـدون     . در متون دینی اسلام، به نیتبهاي زیادي داده شده است

لا عمـل  «: فرماید می �بن الحسین امام علی :از جمله؛ نیت را فاقد ارزش قلمداد کرده است
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»الّابنیۀ
46

از رسـول   �از جمله امام صـادق . و یا حتیروایاتی نیت را برتر از عمل دانسته است

»...نیۀ المؤمن خیر من عمله«: فرماید می �خدا
47

نیز آیات و روایاتی قصد اخلاص و جلب  

ب اصلی سعادت ویژة اخروي رضاي الهی را تنها نیت پذیرفته شده از جانب شریعت و سب

: کهـف (» فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحا و لا یشرك بعبادة ربه احدا«: داندمی

انا خیـر  «: فرماید نقل شده است که خداوند تعالی از حدیثی قدسی می�از امام صادق) 111

».شریک، من اشرك معی غیري فی عمله لم اقبله الّا ما کان لی خالصا
48

  

شن است که در شریعت اسلام و یا هر شـریعت دیگـري، کـه انجـام فضـایل بـراي       رو

رسیدن به سعادت ابدي و لقاي الهی ضروري باشد، همۀ افعالتنها در صورتی بـه آن غایـت   

رو، حکیمـان مسـلمان بـر     ازایـن . شود که فرد آهنگ رسیدن به آن را داشته باشـد منتهی می

راعاري از ارزش و انحراف از نیت را مانع وصول به  مبناي آیات و روایات، عمل فاقد نیت

رو، کسیکه در ظاهر عدالت بورزد، اما قصد او جلب رضـایت مـردم    ازاین. دانندسعادت می

.و یا شهرت باشد، هرگز به سعادت حقیقی نایل نخواهد شد
49

  

هـاي قرآنـی و الهـی     گرایی چیزي نیست جز تلـبس بـه ارزش   آخرت«:گرایی آخرت. ج

بـا عنایـت بـه    . رسـاند  برد و به سعادت حقیقی می اسلام که ما را در مسیر الهی به پیش می

، که همان مدیریت بر پایۀ نظام ارزشی اسلام اسـت، بـه خـوبی    »مدیریت اسلامی«مفهوم صحیح 

» گرایـی  آخـرت «، همان مدیریت بر مبناي اصـل در حقیقت» مدیریت اسلامی«شود که  روشن می

ها و در حوزة عملکردها، کاملاً نـاظر   پردازي ها، مبناي نظریه این اصل در حوزة نظریه. است

در دوران » گرایـی  آخـرت «مروري بر الگویمدیریت اسلامی بر پایۀ اصل . بر عملکردهاست

  .سازد می ما را با جایگاه این اصل در مدیریت اسلامی آشناتر �پیامبر

العرببه ایشان داده شد، منع حضـور   برجزیرة �یکی از دستوراتی که پس از تسلط پیامبر

هایی به تجار  این دستور تبعات اقتصادي داشت و ضرر و زیان. مشرکان در مکّۀ معظّمه بود

کرد که قرآن، خوداین معنا را مـنعکس کـرده اسـت کـه حکـم ممنوعیـت        مسلمان وارد می

ایـد،   اي کسـانی کـه ایمـان آورده   «:ور در مکّه صدمه اقتصادي در پـی دارد مشرکان از حض

مشرکان نجس و پلیدند و از امسال به بعد، هیچ مشرکی حق ندارد در این منطقه وارد شـود  

ترسید، خداوند هرگاه بخواهد شما  و اگر از فقر می) و ورودشان به این منطقه ممنوع است(
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خداونـد دانـا و حکـیم    .) کنـد  از راه دیگـر جبـران مـی    و(سـازد  نیـاز مـی   را به کرمش بـی 

  )28: توبه(».است

گیري ارزشی بهظـاهر،   تعلیق فضل خدا گویاي آن است که در یک مقطع، ممکن است موضع

.دارد محدودیت مادي در پی داشته باشد، اما در درازمدت، برکات مادي نیز به همراه
50

  

نظـام و جامعـه کـه یـک     (طح کـلان  و چه در س) سازمان(مدیریت، چه در سطح خرد 

. گونه حکم خواهد کرد گراداشته باشد، این ، اگر نگاه آخرت)سازمان اجتماعی گسترده است

هـاي مـدیریت، اصـل، فرهنـگ و معنویـت و       گذاري مشی ها و خط ریزي بنابراین، در برنامه

تعـالی  هـاي م  توان از ارزش گرایی است و به خاطر حصول نفع اقتصادي، هرگز نمی آخرت

.گرایی را نادیده گرفت غفلت نمود و اصل آخرت
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ترین و تأثیرگذارترین مسائل فلسـفی،   یکی از مهم»مسئولیت«بحث : مسئولیت پذیري. د

از دوران یونان باستان تا روزگار، حاضر پیوسته فیلسوفان در . دینی، اخلاقی وحقوقی است

. ان و شـرایط و لـوازم آن را تبیـین کننـد    هایگوناگون، مسئولیت انس اند تا با بیان تلاش بوده

به معناي خواسته شدن چیزي از کسی است و در مواردي به کار » مسئولبودن«یا »مسئولیت«

گیـري نمایـد و    پـی ) مسـئول (بتواند خواستۀ خود را از خوانـده  )سائل(رود که خواهان  می

آن پاسخگو دانسته،  کم وي را دربارة رفتار مطابق یا مخالف خواستۀ خود و پیامدهاي دست

مورد بازخواست بعدي قرار دهد و لازمۀ آن این است که مسـئول متناسـب بـا نـوع رفتـار      

در نتیجـه، مسـئولیت در جـایی    . خود، تحسین یا تقبیح و در مواردي تشویق یا تنبیـه شـود  

بـه همـین   .معقول است که مسئول نسبت به امر مورد سؤال، وظیفه و تکلیفـی داشـته باشـد   

اگـر  . گـردد  در قبال انجام یا ترك وظیفه مطـرح مـی  » مسئولیت«مفهوم : شود فته میدلیل، گ

شـود و   شود و احیاناً به او پاداش داده می مکلّف به وظیفۀ خود عمل کرده باشد ستایش می

.گردد اگر از انجام وظیفۀ خویش سرپیچی نموده باشد، نکوهش و بعضاً مجازات می
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هـا،   هـا، سـازمان   تک افراد نیست، بلکـه گـروه   به تک مسئولیت منحصر: برخی معتقدند

توان دربارة مسـائل خاصـی،    یعنی می؛ توانند مسئول دانسته شوند ها نیز می نهادها و شرکت

مـثلاً، وقتـی گفتـه    ؛ نظر از افراد و اعضایآن پاسـخگو دانسـت   گروه و نهاد خاصی را صرف

مسـئول  فلان شرکت تجـاري نظام آموزشیکشور مسئول پرورش متخصص است یا : شود می
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واردات کالاهاي تجملی است یا دولت مسئول حفظ امنیت اجتماعی است، در همـۀ ایـن مـوارد،    

رو،  ازایـن . دانـیم  ها و نهادهـا نسـبت داده کـل را پاسـخگو مـی      ها، سازمان مسئولیت را به شرکت

شـود   مـی ستایش یا نکوهشی که در نتیجۀ عمل کردن به وظیفه یـا سـرباززدن از آن انجـام    

به همین دلیل، ممکن است یکی از اعضاي دولـت را  . تک اشخاص متوجه کل است، نه تک

  . کنیم سرزنش کنیم، درحالیکه کل را به خاطر انجام مسئولیتش ستایش می

ها نیـز   ها، نهادها و سازمان اگر منظور این است که شرکت: دربارة این نظریه، باید گفت

تـوان   نظر از اشخاص و اعضایشان، می ایکه صرف ، به گونهاند داراي وجودي مستقل و عینی

زیـرا اصـولاً   ؛ آنها را مسئول دانست و مورد پرسش قرار داد، سخنی است باطل و نـامقبول 

سرزنش و ستایش متفرّع بر مسئولیت است و مسئولیت متفرع بر تکلیف و تکلیـف متفـرع   

هـا و   تـوان شـرکت   روي، نمـی  هـیچ  هاي انسان است و بـه  بر اختیار و اختیار نیز از ویژگی

بنابراین، مسئول دانستن آنها امري مسامحی و عرفی است .ها را داراي اختیار دانست سازمان

اما اگر منظور این است که برخیـ بلکـه بسیاریــ از   .گونه پشتوانۀ عقلی وفلسفی ندارد و هیچ

اجتماعی و بـه خـاطر    ها و نهادهاي هاي اخلاقی و حقوقی افراد در درون سازمان مسئولیت

یـک  . گیرد، سخنی درست و قابل دفـاع اسـت   عضویت آنان در تشکیلات خاصی شکل می

یکپزشک به دلیـل  . اي نیز هست هاي ویژه اش، داراي مسئولیت معلم به خاطر شغل سازمانی

. گـردد  دار می هاي خاصی را عهده اش، وظایف و در نتیجه، مسئولیت کارکردخاص اجتماعی

ر از آن است که یک سازمان از آن حیث که سازمان است و بدون لحاظ اعضـاي  اما این غی

.آن، مسئول شناخته شود
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تواننـد   صلاح نمـی  شود؟ مسئولیتی که افراد ذي داري جامعه یک مسئولیت تلقّی می زمام

چراکه اگـر احیـاي تعـالیم الهـی و اجـراي حـدود و احکـام        ؛ از زیربار آن شانه خالی کنند

ها و اقامـۀ معـروف،    راهی و جلوگیري از ستم و بیداد و مبارزه با منکرات و گمبخش  رهایی

امر به معروف و نهی از منکر و تعاون در نیکی و تقوا و عدم همکاري . اي الهی است وظیفه

ایـن تکلیـف و مسـئولیت،    . اي است همگانی و بر تمام مسلمین واجب است با ظلم، وظیفه

ت که در نفوس و قلوب مردم تأثیر و نفوذ دارند و به همـین  ابتدامتوجه رهبران صالحی اس

مطـرح بـوده در    �دلیل، در صدر مسائلی که به عنوان مسئولیت براي تمام پیامبران و امامان

.دست گرفتن زمام تدبیر وسیاست جامعه بوده است
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  فضایل مطرح در سطح سازمانی. 2

یی هسـتند کـه ضـامن حفـظ و بقـاي      هـا  غرایز یک دسته امیال و کشش:عاطفۀ انسانی. الف

امـا مطالعـه در زنـدگی    .کننـد  حیات فردي انسان بوده، احتیاجـات حیـاتی او را تـأمین مـی    

هاي دیگر درانسان وجود دارد که مبتنی بر توجـه بـه    دهد که برخیکشش ها، نشان می انسان

هـاي   الیـت خود و تأمین احتیاجات و منافع فردي نیست، بلکه در افقی برتر از این نـوع فع 

خـواري و از خودگذشـتگی    از قبیل علاقه به فرزند، محبت به همنوع، غم؛ غریزي قرار دارد

یک از این موارد، خود فردي انسان هـدف نیسـت، بلکـه تمایـل بـه       در هیچ.در راه دیگران

ها، که  از این نوع گرایش. حفظ و بقاي زندگی جمعی و تعلّق به غیر به خوبی مشهود است

گردانـد، بـه    را به طور آگاهانه از محور خود خارج و به سمت غیر معطوف می توجه انسان

این استعداد، که موهبتی الهی است، ازجملـه امتیـازات عـالم    . شود تعبیر می» عاطفۀ انسانی«

بنـابراین، عاطفـۀ انسـانی بـرخلاف     . انسانی و در اصل، پرتوي از بعد الهی و ملکوتی است

رود کــه پشــتوانۀ  ی اســت، اســتعدادي درونیبــه شــمار مــیغرایـز، کــه پشــتوانۀ خودخــواه 

بر اساس این استعداد فطري، انسان قادر است گرایش درونـی  . دیگرخواهی در انسان است

بر اساس مهر و محبت به همنوع خود بیابد و از این راه، به ایجاد پیوند قلبی، انس و الفـت  

ودخــواهی و ســوق دادن او بــه اســتعداد عــاطفی در انســان بــا تضــعیف خ. بــا او بپــردازد

ایــن فضــایل شــامل تمــام . شــود ســویدیگران ســبب رشــد بســیاري از فضــایل در او مــی

از قبیـل محبـت و   ؛ آیـد  شود که بر اساس دیگرخواهی در انسـان بـه وجـود مـی     کمالاتیمی

سـوزي و   دوستی، ایثار وفداکاري، عفو و گذشت، بذل و بخشـش، تعـاون و همکـاري، دل   

در همۀ این موارد، انسـان بـر خـلاف اقتضـاي     . کلی، تقدم غیر بر خود گساري وبهطور غم

داردو بـا مقـدم    اش، قدم از دایرة تنگ خود فراتر نهاده، گامی به سوي غیر برمی خودخواهی

.گردد داشتن او بر خود و در دل گرفتن مهر و علاقۀ او، از فردیت خویش خارج می
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: محـوري در سـازمان اسـت، بایـد گفـت      فضـیلت  باره که چرا عاطفۀ انسانی اما در این

هاي دیگر دور هـم   ها تشکیل شده که براي خدمت به انسان اي از انسان سازمان از مجموعه

آیـد و   در سازمان بحث مهمیبه شمار مـی » ارتباطات انسانی«در این صورت، . اند جمع شده

است که در آن کـار بـا دیگـران    به دلیل آنکه سازمان محیطی . در تمام ابعاد سازمانی مطرح است

 رو، باید این عاطفۀ انسانی و این دیگرخواهی به صورت جدي در بـین  شود ازاین انجام می
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همین عاطفۀ انسـانی  . محوري حرکت کند اعضاي سازمان مطرح باشد تا سازمان به سوي فضیلت

رخـواهی و  تعابیر دیگري نیـز بـراي دیگ  . شود که ذکر شد منشأ بسیاري از فضایل دیگر می

  .خواند می» فضایل اجتماعی«انسانی ذکر شده است که براي مثال، هیوم آنها را عاطفۀ

دهد، نخستین دسته از فضایل را چنـین بیـان    بندي، که از فضایل ارائه می در دسته هیوم

رو مـورد سـتایش و    اوصاف نفسـانیکه از آن : نخستین دستۀ فضایل عبارت است از: کند می

بختـی و   رسـد و سـبب خـوش    که سود و منفعت آنها به همنوعان مـا مـی  پسند آدمی است 

نامـد،   مـی » فضـایل اجتمـاعی  «آنها را  هیوماین اوصاف که .شود شادکامی جامعۀ انسانی می

شـود   رساند و همین سودمندي آنهاست که موجب مـی  همه به خیر و رفاه نوع بشر مدد می

کنندة پسند و خوشایند ما نسبت بـه   نچه تبیینیعنی آ؛ آدمیان آنها را بپسندند و ستایش کنند

اوصـاف نفسـانی متعـددي را     هیوم.این دسته از اوصاف است سودمندي اجتماعی آنهاست

گـویی و   شناسی و مهـرورزي و راسـت   حق: گنجد؟ ازجمله کند که در این دسته می ذکر می

.گیري از بینوایان و مدارا و عفّت و وفاداري به دولت واعتدال دست
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هابرجاست، باید عاطفۀ انسانی و  خلاصۀکلام اینکه چون سازمان بر پایۀ ارتباط با انسان

  . حس دیگرخواهی به عنوان فضیلت محوري در آن مطرح باشد

لَقَـد  «: فرمایـد  قرآن کریم تحقق عدالت را هدف نهایی بعثـت انبیـااعلام مـی   :عدالت. ب

بـه  ؛ )25: حدیـد (»لْنا معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقُوم النَّاس بِالْقسطأَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْزَ

ایـم و کتـاب و میـزان همراهشـان فـرو       یقین، پیامبران خـود را بـا دلایـل روشـن فرسـتاده     

: فرمایـد  همچنین خطاب به پیـامبر گرامـی مـی   . ایم تا آدمیان به عدالت به پا خیزند فرستاده

ادع و استَقم کَما أُمرْت و لا تَتَّبِع أَهواءهم و قُلْ آمنْت بِما أَنْزَلَ اللَّـه مـنْ کتـابٍ و    فَلذلک فَ«

نَکُمیلَ بدأَعل رْتدعوت کنـی و روي  ) شیوه از از پرستش(پس باید به آن ؛ )15: شوري(»أُم

هاییکه  به کتاب: پیروي مکن و بگوهاي آنان  راست چنان داریکه فرمان یافتی، و از خواهش

  ».خدا فرو فرستاد ایمان آوردم و دستور یافتم که در میان شما به عدالت رفتار کنم

دهد و هدف  فرمان می�سازي و تحقق عدالت را به پیامبر به عبارت دیگر، خداوند پیاده

.نماید ها اعلام می از حکومت ایشان را برقراري عدالت در سرزمین
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روي، عـدالت در   بدین

هاي حقیقی آن، طبق منـابع   سازمان و مدیریت یکی از مفاهیم کلیدي است و یکی از فلسفه

  .نشیند اسلامی تحقق عدالت است و تا زمانیکه این امر تحقق نیابد، از پاي نمی
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، مدینه همانند بدن است که جامعیـت آن مسـتلزم نگـاه    فارابیمحور  در اندیشۀ فضیلت

برگرفته از نگـاه فلسـفی اوسـت کـه      فارابیاین تفکر .ایسته به تمام ارکان استمتعادل و ش

در واقـع، نظـام بـدن انسـان     .کنـد  نظام جامعه را به نظام خلقت و نظام بدن انسان تشبیه می

هـر دو سـاختۀ   .برگرفته از نظام عادلانۀ خلقت و نظام جامعه همانند نظام عادلانۀ بدن است

در همین مقایسه، وي وضع صحت و فساد و تعادل و .روند یدست حکمت الهی به شمار م

رو، بر ایجـاد تـوازن وحفـظ اعتـدال در      کند و ازاین اختلال آن را به وضعیت بدن تشبیه می

.جامعه عنایت ویژه دارد
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  :فرماید کند و می نیز به حکم عقل، به ضرورت عدالت براي زمامدار اشاره می �امام خمینی

ست و عاقلانه نیست که خداوند مقدرات اموال و نفوس مردم را بـه  این واضح و روشن ا

کند که اجراي عدالت جز بـه دسـت    دست والیان و حکّام ظالم قرار دهد و عقل حکم می

فقهاي شیعه همواره در امر زعامت و رهبري جامعـه، عـدالت   ... شود والی عادل عملی نمی

داران باعث تحقق عـدالت   ت در زماموجود صفت عدال.دانند را شرط اساسی و محوري می

اگر رهبرجامعه عادل نباشد، تبعات منفی زیادي دربرخواهد ...و اجراي آن در کل نظام شده

.داشت
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آنها عدالت را مساوي .ریشۀ همۀ فضایل است» عدالت«فلاسفۀ پیشین معتقد بودند که اصل 

ست که در حـوزة سیاسـت   توان جامع همۀ فضایلی دان عدالت را می. دانستند با فضیلت می

و بر اساس آن، حقوق، امنیت، رفـاه،  ... گیرد شود وهمۀ وظایف دولت را دربر می مطرح می

.گردد کمال و سعادت مردم جامعه تأمین می
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در  افلاطـون .انـد  ها مطرح کرده اندیشمندان متعددي عدالت را به عنوان یکی از فضیلت

داري تقسـیم   ، فضایل را به چهار قسم عدالت، حکمت، شجاعت و خویشتنجمهوريکتاب 

داري و عـدالت تقسـیم    فضـایل را بـه سـه فضـیلت شـجاعت، خویشـتن       ارسـطو . کنـد  می

 ملّاصدراو  فارابی.هم عدالت را به عنوان یکی از فضایل ذکر کرده است آکو ئیناس.نماید می

.اندهم عدالت را به عنوان یکی از فضایل برشمرده
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یکی از مسائلیکه باید به عنوان فضیلت شـناخته شـود،   :رعایت قانون و سلسله مراتب. ج

بارعایت قانون و سلسـله مراتـب نظـام اداري انتظـام     . رعایت قانون و سلسله مراتب است

هـا در سـازمان    روي ها و کـج  شود و از هرج و مرج یابد و امور از دایرة خود خارج نمی می

علاوه بر این، رعایت قانون و سلسله مراتب موجـب وحـدت رویـه و    . گردد جلوگیري می
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هاي  رعایت قانون و سلسله مراتب امري است که بزرگان و اسوه. گردد انسجام سازمانی می

بـراي مثـال، در هشـت سـال دفـاع مقـدس، شـاهد        . کردنـد  دینی ما به خوبی رعایـت مـی  

ي از امر فرماندة خود بودند و هر فرمانیکه او بردار رزمندگانی بودیم که کاملاً مقید به فرمان

. شـود  این ویژگی به وضوح در سیرة امام شهدا نیز دیده مـی . کردند کرد تبعیت می صادر می

  :به دو نمونۀ ذیل توجه کنید

تـوانم بگـویم    ها در دفتر امام بودم، به جرئت می گزارانیکه سال به عنوان یکی از خدمت

گونـه تخطّـی از مقـرّرات دولـت اسـلامی       ت امام، هـیچ در محدودة زندگی شخصی حضر

هـاي مربـوط بـه آب، بـرق، تلفـن، مالیـات و        حساب ها و صورت براي نمونه، فیش. ندیدم

  .شد نوسازي به مجرّد وصول، در اولین فرصت، پرداخت می

به جبهۀ جنوب دعوت شده بود تا حامل سلام و محبـت امـام بـه     انصاريیک بار آقاي

شب که در واحد تبلیغات جبهه و جنگ قرارگاه کـربلا در خـدمت ایشـان    . م باشدرزمندگان اسلا

خـط   ایـن دسـت  : اي را درآورند و به من گفتند بودم، دست در جیبشان کرده، بریده کاغذ روزنامه

اي خطـاب   امام با خط زیباي خودشان بر روي حاشیۀ سفید روزنامـه . کنم امام را به شما هدیه می

و فرزند ایشان براي ملاقات وقـت خواسـته    آقاي بهشتیمرحوم  خانم. بودندبه ایشان نوشته 

ّرات و ضـوابط بیـت و    امام تا این حد به مقـر : گفت می انصارياست، چه وقت بیایند؟آقاي

ریـزي آن را   گذارند که با اینکه وقت مال خودشان است، اما برنامه دفتر خودشان احترام می

احتمالاً این درخواسـت از  . هاي دفتر دچار تداخل نشود برنامهنمایند تا  از دیگران سؤال می

.طرف خانم امام به نقل از خانم شهید بهشتی به امام عرض شده بود
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رسـانی   اصول و فروع دین اسلام هر کدام به نوعی با نهضـت خـدمت  :گزاري خدمت. د

دأ فیـاض هسـتی   یعنی اقرار به مب» توحید«در عرصۀ اصول دین، . معناست وابسته، بلکه هم

، بیـانگر قانونمنـدي فـیض در    »عدل«. که تمامی ذرات هستی وامدار او در حدوث و بقایند

، »معـاد «، بـر ضـرورت فـیض معنـوي هـدایت دلالـت دارد و       »امامت«و » نبوت«؛ ممکنات

هـا و   اندیشان و نیکوکاران و مجازات خائنان بـه حیـات، آرمـان    اي براي پاداش نیک عرصه

  .دین بشري استنیازهاي بنیا

سـراي عرضـۀ نیـاز و    » نمـاز «: در عرصۀ فروع دین، با مفاهیم متنوع دیگـري مـواجهیم  

هـاي دنیـایی و خـودنگري و     متارکۀ موقـت دارایـی  » حج«، همدردي با نیازمندان و »روزه«

سـتیز  » جهـاد «. ترین شرایط زندگی است تمرین همدوشی و همرنگی با عموم و قبول ساده
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گزاري و سودرسـانی و   ترویج روحیۀ خدمت» امر به معروف«و انسانیت و با دشمنان انسان 

اعـلام  » تبـرّي «و » تـولّی «مبارزه با فرهنگ سودجویی و خیانت به انسـان و  » نهی از منکر«

.گزاران به انسانیت و برائت از دشمنان آن است همبستگی با خدمت
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» و لَقَـد کَرَّمنـا بنـی آدم   «: دارداساساً در بیان قرآن کریم، انسان کرامت ذاتـی خـدادادي   

این کرامت ذاتیهنگامی که با کرامت اکتسابی انسان . آدمیان را کرامت بخشیدیم؛ )70: اسرا(

ترین شما نـزد   گرامی(؛ )13: حجرات(» إِنَّ أَکْرَمکُم عنْد اللَّه أَتْقاکُم«در مدار تقوا همراه گردد

در ایـن مرحلـه،   . یابـد  به مقام خلافت الهـی ارتقـا مـی    آدمی.) خدا پرهیزگارترین شماست

رسـانی   تقرّب انسان به این درجۀ متعالی، نوع خدمت. گردد خداي سبحانهمه چیز انسان می

  .دهد خدا را به او تغییر می

تـرین تعـابیر    از مفاهیمی است که در اسلام، عالی» رسانی خدمت«به همین دلیل، مفهوم 

گزاریشـعاري   رسانی و خـدمت  اگرچه خدمت. ارائه شده است�در کلام و سخن معصومان

آوردن بـه آن و   ادعایند، امـا چگـونگی روي   همگانی است و همه بهدنبال خدمت ناب و بی

هایی است که گـاه در ایـن    رسانی به خدمات مادي، از آسیب کردن پاداش یا خدمت خلاصه

رسانی، بر مـواردي همچـون    تاسلام عزیز در بحث از اهمیت خدم. کند عرصه راه پیدا می

رسانی، تحمـل بـار مسـئولیت و زحمـت دیگـران، بـرآوردن نیـاز مـؤمن،          سودمندي و نفع

ورزد و  سرپرسـت تأکیـد مـی    هـاي بـی   دوستی و یاري همنوعان و نیز کمک به خـانواده  نوع

رسانی را ملاك برتري، برترین عبادت و شرط مسلمانی دانسـته اسـت کـه موجـب      خدمت

گردد و در قیامت نیز خداونـد سـبحانجبران    می �اي ملائک و شادمانی پیامبرحمایت و دع

  .حساب آن را به خویشتن واگذار کرده است بی

تـوان از   رسانی، بجـز خـدمات مـادي و پـولی، مـی      هاي عملی خدمت در بحث از شیوه

 .تر از خدمات مـالی و مـادي اسـت    مصادیق دیگري نام برد که به مراتب ارزشمندتر و مهم

واسطه با ارباب رجوع و پرهیـز   عدالت نسبت به همگان و نفی تبعیض، ارتباط مستقیم و بی

از حاجبان بسیار، روي گشاده و تبسم همراه با تقدیم محبت انسانی و عاطفۀ دینـی نسـبت   

هاي  داران و تأمین حاجت نیازمندان از جمله توصیه گشایی از کار گره به مراجعان و نیز گره

.ن زمینه استعملی در ای
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  گیري نتیجه

رود  هاي اخلاقی است، انتظـار مـی   ترین نظریه که امروزه از مهم»محور اخلاق فضیلت«نظریۀ

هاي گوناگون، به ویـژه در حـوزة اخـلاق کـاربردي، از جملـه در       در آینده بتواند در حوزه

مندیکه دارد، هـاي بسـیار ارزش ـ   اخلاق سازمانی، تأثیرات مثبتی داشته باشد و به دلیل مؤلّفه

محـور  .هاییکاملاً اخلاقی، مفید و کارآمـد، مـؤثر باشـد    گیري سازمان بتواند در ایجاد و شکل

توان بـه   می. محور در شرایط سازمانی و مدیریتیاست اصلی این مقاله بررسی اخلاق فضیلت

توانـد   ها پرداخت و آن را عملیکرد؛ چراکهسازمانی می در سازمان» اخلاق فضیلت«موضوع 

شـناخت ایـن   .ر جهت قرب الهی حرکت کنـد کـه فضـایل اخلاقـی در آن حـاکم باشـد      د

با مراجعه به منابع این حوزه، مشخص .هاي اخلاقی گام نخست در این جهت است فضیلت

اند، بلکه  گردد که فقط این اندیشمندان و علماي اسلامی نیستند که به این بحث پرداخته می

در صـورت شـناخت   . ها توجه شده اسـت  ه این بحث، بارسطودر غرب هم، حتی از زمان 

صحیح این فضایل و تحقق آنها در سازمان، یک سازمان در جهت رسیدن به هدف اصـلی،  

که قرب الهی و تکامل انسانی است، حرکت خواهد کرد و افزون بر تحقق اهـداف دنیـوي،   

  .اشتغایات اخروي و سعادت ابدي را براي اعضاي سازمان را به همراه خواهد د

  

  

  

  _______________________________________  ها نوشت پی

  .41، ص28، ش مجله نامه مفید، »اخلاق فضیلت مدار«زهراخزاعی، 1

2. CharlesManz, THE VIRTUOUS ORGANIZATION, p. 2.

3. Bert van de Van, An Ethical Framwork for the Marketing of Corporate Social Responsibility,Joural of 

Business Ethics82, p. 343.

4. Lizabeth A. Barclay, Karen S. Markel, Jennifer E. Yugo, "Virtue theory and organizations: considering 

persons with disabilities", Journal of Managerial Psychology, Vol. 27 Iss: 4, p331

5. Cameron Kim Caza, Organizational and leadership Virtues and the Role of Forgiveness , Journal of 

leadership and Organization studies Vol9No1, p. 34.



١٤٥مدار هاي فضیلت هاي محوري در سازمان فضیلت

                                                                                                        

6Neuza Ribeiro-Rego Armenio , Does Perceived Organizatioal Virtuousness Explain Organizatioal 

Citizenship Behaviors? , International Journal of Social Human Sciences 3 , p737

7Rick D.Hackett Wang Gordan , Virtues and leadership, management Decision Vol50.NO5 ,885

  .316، ص هاي عربی فرهنگ وام واژهسیدمحمدنحوي، . 8

.155، ص واژه نامه ادیانعبدالرحیم گواهی، . 9

508، ص فرهنگ نوین عربی فارسیسیدمصطفی طباطبایی،  .10

2471، صفرهنگ دانشگاهی انگلیسی فارسیپور، عباس آریان .11

420، صفرهنگ عربی به فارسیمحمدبندرریگی،  .12

877، صفرهنگ فارسیحسن عمید،  .13

510، صفرهنگ معاصر عربی فارسیآذرتاش آذر نوش،  .14

467، صفرهنگ علوم رفتارينژاد، علی اکبرشعاري .15

21، صحسنیعلیپورترجمه ، گراییاز مساله محوري تا فضیلتپینکافس ادموند،  .16

  .214صهمان، .17

.همان .18

، »بررسی تطبیقی فضـیلت از دیـدگاه کانـت و فـارابی    «کاظم علمی سولا، مهین فرخ زادگان صفی آباد، محمد .19

  .118، ص5، ش الهیات تطبیقی

ریـزي،   وهش در علوم تربیتی، برنامـه دانش و پژ، »غزالی و اخلاق فضیلت دینـی «و همکاران،  هاشم گلستانیسید.20

.12ص ، 20ش 

  .50ام، صشسی، نامه مفید، »دالت در نظام آکوئیناسجایگاه فضیلت ع«مرضیه صادقی، . 21

.64، ص14، ش 1384، بهار اندیشه دینی، »، هیوم و اخلاق فضیلتارسطو«زهرا خزاعی، . 22

هـاي  پـژوهش ، »آکوئیناس مدافع ارسطو در نیاز فضایل عقلی به جهت دهی فضایل اخلاقـی «حسن میانداري، . 23

.6ص سال دوازدهم شماره اول و دوم،فلسفی و کلامی، 

  .12، صفرا اخلاقعلی شیروانی، . 24

  14محمدتقی مصباح، فلسفه اخلاق، ص. 25

26. CharlesManz ،THE VIRTUOUS ORGANIZATION, p. 1.

، راهبردیاس، »بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتـب «اله فروزنده دهکردي، الهه ملائی، لطف. 27

  167ص ،17ش 

.331، 330، نفیسه ساطع، صهاي اخلاقی در عصر علم ارزشپل روبیژك، . 28

.141، صپیش نیازهاي مدیریت اسلامیمحمدتقی مصباح، . 29

.155همان، ص. 30



١٤٦   ، ١٣٩٠سال اول، شماره سوم، زمستان  

                                                                                                        

.16ص، زهراخزاعی، اخلاق فضیلت. 31

.18همان، ص. 32

  .65همان، ص. 33

.83همان، ص. 34

.180، صفلسفه اخلاقمحمدتقی مصباح، . 35

.91صپنجم و ششم،  سال پانزدهم ش، اندیشه، »اخلاق فضیلت گوهرجامعه دینی«پناه، حقرضا . 36

25، 24، حسنی، علیپور، صاز مساله محوري تا فضیلت گراییپینکافس ادموند، . 37

  .اخلاق فضیلتزهرا خزاعی، : ك.ر. 38

107، صهمان. 39

46، صاخلاق اسلامیمحمدعلی سادات، . 40

ــادقی،  . 41 ــیه ص ــلاق «مرض ــی    اخ ــام خمین ــی و ام ــوم نراق ــدگاه مرح ــدار در دی ــیلت م ــكوة ، �»فض مش

15، ص31و30ش،النور

.22ص ،ش بیست و هشتم، نامه مفید، »اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل و اخلاق مکمل«همو، . 42

.16ص، 1سال دوم ش، معرفت اخلاقی، »فضیلت گرایی در اخلاق«احمد دبیري، . 43

.199، ص�برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینیجوادمحدثی، . 44

  .55ص، 28، ش نامه مفید، »مداراخلاق فضیلت«زهراخزاعی، . 45

.84ص ، 2، ج الکافیاسحاق کلینى، بن  یعقوببن  محمد. 46

.همان. 47

63، ص 1، جالزهدسعید کوفى اهوازى، بن  حسین. 48

.56ص، 28، ش نامه مفید، »اخلاق فضیلت مدار«زهراخزاعی، . 49

.118پورفر، اصول مدیریت اسلامی و الگوهاي آن، ص االله نقیولی. 50

.23، ش اندیشه صادق، »گرایی در مدیریت اسلامیمروري بر جایگاه آخرت«محمدتقی طوبایی، . 51

  .120، صفلسفه اخلاق، محمدتقی مصباح. 52

  .123همان، ص. 53

.20، ص1ش، ندیشه صادقا، »آزادي و مسؤولیت از منظر نهج البلاغه«ظهیراحمدي، . 54

.106، صاخلاق اسلامیعلی سادات، محمد. 55

.260، صعقل در اخلاقحسینعلی شیدان شید، . 56

، ش اقتصـاد وجامعـه  ، »برنامه ریزي براي عـدالت بـا تاکیـدبر عـدالت در سـلامت     «محمدرضا واعظ مهدوي، . 57

  .191ص، 24ـ23

.100ص، 142ش، معرفت، »)نظریه فارابی(دینیآرمان عدالت و دولت «االله یوسفی، حیات. 58



١٤٧مدار هاي فضیلت هاي محوري در سازمان فضیلت

                                                                                                        

  .50، ص142، شمعرفت، »عدالت و وظایف دولت دینی«غلام سرور اخلاقی، . 59

.9، سال چهاردهم، ش دوم، صحکومت اسلامی، »عدالت و پیشرفت در دولت دینی«محمدتقی مصباح، . 60

.108-104، ص اخلاق فضیلتزهراخزاعی، . 61

  .289، ص�هایی از سیره امام خمینی برداشتغلامعلی رجایی، . 62

، سـال چهـاردهم،   دانشکده علوم انسـانی ، »مدارمدیریت خدمت«علی برزنونی، و محمد طلبمحمدرضارضوان. 63

.131ش، ص

  .143همان، ص. 64



١٤٨   ، ١٣٩٠سال اول، شماره سوم، زمستان  

  منابع

  .81-68، ص1، ش اندیشه صادق، »آزادي و مسؤولیت از منظر نهج البلاغه«احمدي، ظهیر، 

  1384، چ ششم، تهران، نی، فرهنگ معاصر عربی فارسیآذرنوش، آذرتاش، 

  .1368، چ هشتم، تهران، سپهر، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی فارسیپور کاشانی، عباس،  آریان

  1362، چچهارم، تهران، اسلامی، فرهنگ عربی به فارسیبندرریگی، محمد، 

  .1382، ترجمه حسنی حمیدرضا، علیپور مهدي، تهران، معارف، از مساله محوري تا فضیلت گراییپینکافس ادموند، 

ضا، اخلاق فضیلت گوهرجامعه دینی، نشریه اندیشـه، سـال پـانزدهم شـماره پـنجم و ششـم آذرو دي       حق پناه، ر

114تا89، صفحات 1388

  74-61، صفحات14، شماره 1384، بهار اندیشه دینی، »ارسطو، هیوم و اخلاق فضیلت«خزاعی، زهرا، 

  .64ـ41، از ص1380، زمستان 28، ش نامه مفید، »اخلاق فضیلت مدار«ـــــ ، 

  .1389، تهران، حکمت، اخلاق فضیلتـــــ ، 

  .22-5، صفحات1389، زمستان 1، سال دوم ش معرفت اخلاقی، »فضیلت گرایی در اخلاق«دبیري، احمد، 

  .1384، چ دوم، تهران، چاپ ونشر عروج، �هایی از سیره امام خمینی برداشترجایی، غلامعلی، 

، سال چهـاردهم، ش  دانشکده علوم انسانی، »یریت خدمت مدارمد«رضوان طلب، محمدرضا، برزنونی، محمدعلی، 

  144-127، ص60

  1381، ترجمه ساطع، نفیسه، ساطع، محبوبه،تهران، حکمت، هاي اخلاقی در عصر علم ارزشروبیژك، پل، 

  .1377، چ بیستم، تهران، سمت، اخلاق اسلامیسادات، محمدعلی، 

  .68-45، ص142، سال هجدهم شمعرفت، »عدالت و وظایف دولت دینی«سرور اخلاقی، غلام، 

  .1364، تهران، امیر کبیر، فرهنگ علوم رفتارياکبر،  شعاري نژاد، علی

  .1383، قم، حوزه و دانشگاه، عقل در اخلاقشیدان شید، حسینعلی، 

  1376اندیشه اسلامی، ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و فرا اخلاقشیروانی، علی، 

، پـاییز و زمسـتان   مشـکوة النـور  ، »�اخلاق فضیلت مدار در دیدگاه مرحوم نراقی و امام خمینـی «صادقی، مرضیه، 

  .32تا  12، ص31و30، ش 1384

زمسـتان  ، 28، شـماره  نامه مفیـد ، »اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل و اخلاق مکمل«صادقی، مرضیه، 

  .26تا 15، ص 1380

  .56-49، ص1381تابستان ، 30، شنامه مفید، »جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس«صادقی، مرضیه، 

  .1366،چ هفتم، تهران، اسلامیه، فرهنگ نوین عربی فارسیمصطفی، دطباطبایی، سی

، 85ن ، تابسـتا 23، شاندیشـه صـادق  ، »مروري بر جایگاه آخرت گرایی در مدیریت اسـلامی «تقی، محمدطوبایی، 

  .40-17ص



١٤٩مدار هاي فضیلت هاي محوري در سازمان فضیلت

، »بررسـی تطبیقـی فضـیلت از دیـدگاه کانـت و فـارابی      «علمی سولا، محمدکاظم و فرخ زادگان صفی آباد، مهین، 

  .109-130، ص1390بهار و تابستان ، 5، سال دوم شالهیات تطبیقی

  1361،چ بیستم، تهران، سپهر، فرهنگ فارسیعمید، حسن، 

، راهبردیـاس ، »بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتـب «االله و ملائی، الهه، فروزنده دهکردي، لطف

  .187-166، ص88بهار، 17ش 

  .ق 1407،چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیۀ، الکافیبن اسحاق، کلینى، محمدبن یعقوب

  ق 1402،چ دوم، قم، المطبعۀ العلمیۀ، الزهدبن سعید، کوفى اهوازى، حسین

دانش و پژوهش در علـوم  ، »غزالی و اخلاق فضیلت دینی«هاشم و یوسفی، علیرضاو رضاییان، فیروز، دلستانی، سیگ

  .20-1، ص1387زمستان ، 20، شتربیتی وبرنامه ریزي

  .1374،تهران، فرهنگ اسلامی، واژه نامه ادیانگواهی، عبدالرحیم، 

  .1389مرکز نشر هاجر،  ، قم،�برکرانه شرح چهل حدیث امام خمینیمحدثی، جواد، 

  .14-5، ص 2، سال چهاردهم، شحکومت اسلامی، »عدالت و پیشرفت در دولت دینی«، محمدتقی، مصباح

  .1388، �،چ دوم، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیپیش نیازهاي مدیریت اسلامیـــــ ، 

  .1382،تهران، چاپ و نشر بین الملل، فلسفه اخلاقـــــ ، 

هاي فلسفی پژوهش، »آکوئیناس مدافع ارسطو در نیاز فضایل عقلی به جهت دهی فضایل اخلاقی«ي، حسن، میاندار

  .68-37، ص 2و1، سال دوازدهم شو کلامی

  .1368،تهران، اسلامی، هاي عربی فرهنگ وام واژهمحمد، دنحوي، سی

  .1377مرکز آموزش مدیریت دولتی، ، تهران،چ سوم، )1(اصول مدیریت اسلامی و الگوهاي آن ی االله، پورفر، ول نقی

 ،اقتصـاد و جامعـه  ، »برنامه ریزي براي عدالت با تاکیـدبر عـدالت در سـلامت   «واعظ مهدوي، محمدرضا و زینت، 

  209-191، ص 24-23ش

 1388مهـر  ، 142، سـال هجـدهم، ش  معرفـت ، »)نظریـه فـارابی  (آرمان عدالت و دولت دینـی «االله، یوسفی، حیات

  .116-93ص

Bert van de Van, "An Ethical Framwork for the Marketing of Corporate Social Responsibility", Joural of 

Business Ethics, 2008, V.82, p. 339-352.

Cameron Kim Caza, "Organizational and leadership Virtues and the Role of Forgiveness", Journal of 

leadership and Organization studies, 2002 V.9, N1, p. 33-48.

KimCameron,KarenManz, CharlesManz,RobertMarx,The Virtuous Organization: AN 

Introduction,World Scientific Publishing, Aug 2008

Lizabeth A. Barclay, Karen S. Markel, Jennifer E. Yugo, (2012) "Virtue theory and organizations: 

considering persons with disabilities", Journal of Managerial Psychology, Vol. 27 Iss: 4, pp.330 -

346

Neuza Ribeiro-Rego Armenio ,Does Perceived Organizatioal Virtuousness Explain Organizatioal 

Citizenship Behaviors? , International Journal of Social Human Sciences, 3 (2009) ,pp736-743



١٥٠   ، ١٣٩٠سال اول، شماره سوم، زمستان  

Rick D.HackettWang Gordan, Virtues and leadership, management Decision, V.50.N.5, 2012, 

p.868_899.




